
محمد (ص) ظهور اللّه في 
فاران 

محـمّد(ص) ظهور خدا در 
فاران 

  
وردت ھـذه الـعبارة فـي دعـاء الـسمات الـوارد عـن الأئـمة : (.... وأسـألـك 
الـلھم ....، وبمجـدك الـذي ظھـر عـلى طـور سـیناء، فـكلمّت بـھ عـبدك ورسـولـك 

 . 1موسى بن عمران (ع)، وبطلعتك في ساعیر، وظھورك في فاران ...) 

در دعـای سـمات که از ائـمه (ع) وارد شـده، این عـبارات آمـده اسـت: «...(... و 
خـدایا از تـو می خـواهـم ... و بـه مجـد تـو (درخـشش تـو) که بـر طـور سینا نـمایان گشـت، 
پـس بـه وسیله ی آن بـا بـنده و رسـولـت مـوسی بـن عـمران (ع) سـخن گفتی، و بـه 
طـلوع تـو در سـاعیر (محـل تـولـد و بـعثت عیسی (ع)) و بـه ظـهور تـو در فـاران (کوهی 

2نزدیک مکه و محل مناجات پیامبر (ص)))...» . 

  

1 مصباح المتهجد : ص416، جمال الأسبوع: ص321، مصباح الكفعمي: ص424، بحار الأنوار: ج87 ص97.

2 مصباح المجتهد: ص 416؛ جمال الأسبوع: ص 321؛ مصباح کفعمی: ص 424؛ بحار الانوار: ج 87- ص 97



 . 3وطلعة الله في ساعیر بعیسى (ع)، وظھور الله في فاران بمحمد (ع) 

پـرتـو فـروزان خـدا بـه صـورت حـضرت عیسی (ع) و ظـهور خـدا در فـاران بـه صـورت 
 . 4حضرت محمد (ص) متمثل گشته است

  
ولابـد مـن الالـتفات إلـى أنّ عـبارات الـدعـاء مـرتـّبة تـصاعـدیـّاً، فـمن نـبي 
(كـلمّھ الله) وھـو مـوسـى (ع)، إلـى نـبي مـثلّ (طـلعة الله) وھـو عیسـى (ع)، 

إلى نبي مثلّ (ظھور الله ) وھو محمد . 
قـابـل ذکر اسـت که عـبارات دعـا بـه طـور تـصاعـدی مـرتـب شـده اسـت؛ بـه این 
صـورت که از پیامـبری که «خـدا بـا او سـخن گـفت» یعنی حـضرت مـوسی (ع) شـروع 
شـده و بـه پیامـبری که تـبلور «پـرتـوافـشانی الهی» اسـت یعنی حـضرت عیسی (ع) و 
پیامـبری که تـبلور «ظـهور خـدا اسـت» که حـضرت محـمد (ص) می بـاشـد، رسیده 

است. 
3 جاء في احتجاج الإمام الرضـا (ع) على رأس الجالوت: (.. فقال له الرضا (ع): هل تنكر أنّ التوراة تقول لكم: " قد جاء النور من 

جبل طور سيناء، وأضاء لنا من جبل ساعير، واستعلن علينا من جبل فاران"؟ قال رأس الجالوت: أعرف هذه الكلمات، وما أعرف 
تفسيرها. 

قال الرضا (ع): أنا أخبرك به، أمّا قوله: " جاء النور من قبل طور سيناء "، فذلك وحي الله تبارك وتعالى الذي أنزله على موسى (ع) 
على جبل طور سيناء، وأمّا قوله: " وأضاء الناس من جبل ساعير "، فهو الجبل الذي أوحى الله (عزوجل) إلى عيسى بن مريم وهو 

عليه، وأمّا قوله: "واستعلن علينا من جبل فاران"، فذاك جبل من جبال مكة بينه وبينها يوم. وقال شعيا النبي فيما تقول أنت 
وأصحابك في التوراة: "رأيت راكبين أضاء لهما الأرض، أحدهما على حمار، والآخر على جمل"، فمن راكب الحمار؟ ومن راكب 

الجمل؟ قال رأس الجالوت: لا أعرفهما فخبرني بهما. 
قال (ع): أمّا راكب الحمار فعيسى، وأمّا راكب الجمل فمحمد. أتنكر هذا من التوراة؟ قال: لا، ما أنكره ...) التوحيد للصدوق: 

ص447، عيون أخبار الرضا (ع): ج2 ص148، بحار الأنوار: ج10 ص308.

4 در احتجاج امام رضا (ع) با رأس الجالوت آمده است: .... حضرت به او فرمود: «آیا انکار می کنی که تورات به شما می گوید: 
نور از جانب طور سینا آمد و از کوه ساعیر برای ما پرتو افکند و از کوه فاران برای ما آشکار شد؟» 

رأس الجالوت گفت: این جملات را می دانم اما تفسیر آنها را نمی دانم. 
امام رضا (ع) فرمود: «من به تو می گویم. اما این که می گوید «نور از جانب طور سینا آمد» مقصود از آن نور، وحی خدای تبارک 
و تعالی است که خداوند در کوه طور سینا بر موسی (ع) نازل فرمود. و این که می گوید «و در کوه ساعیر برای مردم پرتو افکند»، 
مقصود همان کوهی است که وقتی عیسی بن مریم (ع) روی آن بود خدای عزوجل به او وحی فرستاد. و این که می گوید «و از کوه 

فاران برای ما آشکار شد»، مقصود کوهی است از کوه های مکه که میان آن کوه و مکه یک روز راه می باشد. به گفته ی خود تو و 
یارانت، اشعیای نبی در تورات گفته است: دو سواره دیدم که زمین برای آنها درخشید: یکی سوار بر الاغی بود و دیگری سوار بر 

اشتری. آن الاغ سوار کیست و آن اشترسوار چه کسی است؟» 
رأس الجالوت گفت: نمی دانم. شما مرا از آن دو آگاه نما. 

حضرت فرمود: «آن الاغ سوار، عیسی (ع) است و آن اشترسوار محمد (ص). آیا منکر چنین چیزی در تورات هستی؟» 
گفت: نه، انکارش نمی کنم .... 

توحید صدوق: ص 477؛ عیون اخبار رضا (ع): ج 2- ص 148؛ بحار الانوار: ج 10- ص 308



  
والـفرق بـین الـطلعة والـظھور؛ ھـو أنّ الـطلعة ھـي الإطـلالـة والـظھور 
، فـكلاھـما أي  5الجـزئـي، أي إنّ الـطلعة ھـي تجـليّ بـمرتـبة أدنـى مـن الـظھور 

عیسـى (ع) ومحـمد  مـثَّلا الله سـبحانـھ فـي الخـلق، ولـكن عیسـى (ع) بـمرتـبة 
أدنـى مـن محـمد . وبـَعث عیسـى (ع) كـان ضـروریـاً للتمھـید لـظھور، وبـَعث 

محمد  الذي مثَّل الله في الخلق، فكان محمد  خلیفة الله حقاًّ. 
تـفاوت بین طـلعت و ظـهور: «طـلعت» هـمان پیدایش و ظـهور جـزئی اسـت؛ بـه 
. هـر دوی  6عـبارت دیگر، طـلعت نـوعی تجـلی در مـرتـبه ای پـایین تـر از ظـهور اسـت

اینها یعنی حـضرت عیسی (ع) و حـضرت محـمد (ص)، تـبلور خـدا در خـلق بـودنـد 
ولی حـضرت عیسی (ع) در مـرتـبه ای پـایین تـر از حـضرت محـمد (ص) قـرار داشـت و 
رسـالـت او بـرای مـقدمـه سـازی ظـهور و رسـالـت حـضرت محـمد (ص) که بـه مـثابـه 
خـدای در خـلق بـود، ضـروری بـود چـرا که حـضرت محـمد (ص) خـلیفه ی واقعی خـدا 

بود. 
  

وإذا رجـعنا إلـى أصـل وبـدایـة الخـلق وجـدنـا الله سـبحانـھ وتـعالـى یـخاطـب 
 . 7الملائكة: ﴿إنِِّي جَاعِلٌ فيِ الأْرَْضِ خَلیِفةًَ ﴾

5 قال الجوهري: (الطلعة: الرؤية) الصحاح: ج3 ص1254، وقال ابن منظور: (طلع فلان علينا من بعيد، وطلعته: رؤيته. يقال: حيا الله 
طلعتك) لسان العرب:ج8 ص236. وقال الجوهري: (وظهر الشيء بالفتح ظهوراً: تبيّن ... وأظهرت الشيء: بينته ..) الصحاح: ج2 

ص732. وقال ابن فارس: (ظهر، الظاء والهاء والراء أصل صحيح واحد يدل على قوّة وبروز، من ذلك ظهر الشيء يظهر ظهوراً فهو 
ظاهر إذا انكشف وبرز؛ ولذلك سمي وقت الظهر والظهيرة وهو أظهر أوقات النهار وأضوؤها) معجم مقاييس اللغة: ج3 ص471.

6 الجوهری می گوید: «طلعت یعنی دیدار و رؤیت» (الصحاح: ج 3- ص 1254) و همچنین ابن منظور می گوید: «فلانی از دور بر 
ما طلعت یافت، و طلعت یک فرد یعنی رؤیت او. گفته می شود حیّا الله طلعتک یعنی خدا دیدار یا چهره ات را باقی بدارد» (لسان 

العرب: ج 8- ص 236). 
جوهری می گوید: «ظهَر چیزی» با فتحه یعنی «نمایان شد» ... «اظهرت الشیء» یعنی «آن را نمودار ساخت». (الصحاح: ج 2- 

ص 732) 
ابن فارس می گوید: ظهَر دلالت دارد بر قدرت و بروز و به این ترتیب «ظهر شیء یظهر ظهوراً» یعنی چیزی که منکشف و بارز 

است و از این رو است که هنگام چاشت را ظهر و ظهیره می گویند که روشن ترین و ظاهرترین اوقات روز است. (معجم مقاییس 
اللغة: ج 3- ص 471)

7 البقرة: 30.



اگـر بـه خـاسـتگاه و اصـل آفـرینش رجـوع کنیم، می بینیم که خـدای سـبحان و 
8تعالی خطاب به فرشتگان می فرماید: «من در زمین خلیفه ای قرار می دهم». 

فـإنـّھ وإن كـان آدم خـلیفة الله وبـاقـي الأنـبیاء والأوصـیاء كـذلـك، ولـكن 
الھـدف الـذي یُـراد الـوصـول إلـیھ ھـو خـلیفة الله حـقاًّ، أي الـشخص الـذي یـكون 
خـلیفة كـامـل � سـبحانـھ وتـعالـى، فـیعكس الـلاھـوت فـي مـرآة وجـوده بـشكل 

أكمل وأتم من كل الأنبیاء والأوصیاء   
اگــر چــه حــضرت آدم (ع) و دیگر انبیا و اوصیا (ع) خــلیفه ی الــله هســتند ولی 
هـدف مـورد نـظر، هـمان خـلیفه ی واقعی الهی اسـت؛ یعنی شخصی که خـلیفه ی 
کامـل بـرای خـدای سـبحان بـاشـد و آینه ی وجـودش، لاهـوت را بـه شکلی کامـل تـر از 

سایر انبیا و اوصیا (ع) بازتاب دهد. 
  

فـالـمراد الـوصـول إلـیھ ھـو شـخص یـخفق بـین (الأنـا والإنـسانـیة)، وبـین 
(اللاھوت والذات الإلھیة). 

مـنظور، رسیدن بـه شخصی اسـت که بین «انـانیّت و انـسانیّت» و «لاهـوت و ذات 
الهی» در نوسان است. 

  
سـأل أبـو بـصیر أبـا عـبد الله (ع)، فـقال: (جـعلت فـداك كـم عـرج بـرسـول الله  

؟ 
ابـوبصیر از امـام صـادق (ع) پـرسید و گـفت: جـانـم بـه قـربـانـت! رسـول خـدا (ص) 

چند بار به معراج رفت؟ 
  

8 بقره:30.



فـقال (ع): مـرتـین، فـأوقـفھ جـبرائـیل مـوقـفاً فـقال لـھ: مـكانـك یـا محـمد فـلقد 
وقـفت مـوقـفاً مـا وقـفھ مـلك قـط ولا نـبي، إنّ ربـك یـصلي، فـقال : یـا جـبرائـیل 

وكیف یصلي ؟ 
حـضرت فـرمـود: «دو بـار، جـبرئیل او را در مـوقفی مـتوقـف نـمود و گـفت بـر جـای 
خـود (بـاش) ای محـمد. در جـایگاهی ایستاده ای که هیچ فـرشـته و پیامـبری در آن 

نَایستاده است. پروردگارت ندا می دهد. فرمود: ای جبرئیل، چگونه ندا می دهد؟ 
  

قـال: یـقول: سُـبوح قـدوس أنـا رب الـملائـكة و الـروح، سـبقت رحـمتي 
غضبي. 

جــبرئیل گــفت: او می فــرمــاید ســبوح قــدوس مــنم، پــروردگــار مــلائکه و روح، 
رحمتم بر خشمم پیشی گرفته است. 

  
فقال : اللھم عفوك عفوك. 

آن گاه پیامبر عرض کرد: خداوندا از ما درگذر و بیامرز. 
  

 . 9قال: وكان كما قال الله: ﴿قاَبَ قوَْسَیْنِ أوَْ أدَْنىَ﴾

فـرمـود: و هـمان طـور که خـدا فـرمـوده اسـت: « (تـا بـه قـدر (فـاصـله ی) دو کمان، 
یا نـزدیک تـر» فـاصـله ی پیامـبر تـا مـقام ربـوبی بـه انـدازه (فـاصـله ی) دو کمان یا کمتر از 

10آن بود)» . 

  
فقال لھ أبو بصیر: جعلت فداك ما قاب قوسین أو أدنى ؟ 

ابـوبصیر گـفت: جـانـم بـه قـربـانـت! مـراد از فـاصـله ی دو کمان (قـاب قـوسین) یا 
نزدیک تر چیست؟ 

9 النجم: 9.

10 نجم: 9



  
، فـقال (ع): كـان بـینھما حـجاب  11قـال (ع): مـا بـین سـیتھا إلـى رأسـھا 

، ولا أعـلمھ إلاّ وقـد قـال: زبـرجـد، فـنظر فـي مـثل سـم الإبـرة   13یـتلألأ یـخفق  12

إلى ما شاء الله من نور العظمة. 
. و فــرمــود: میان این دو حــجابی  14فــرمــود: «میان دو طــرف کمان تــا ســر آن

. این مـطلب را نفهمیدم جـز این که فـرمـود: زبـرجـدی  15می درخشید و نـوسـان می کرد

16اسـت. پیامـبر گـویی بـه اراده ی خـدا از میان سـوراخ سـوزن بـه نـور عـظمت (الهی) 

نگریست. 
  

فقال الله تبارك وتعالى: یا محمد. 
آن گاه خدا فرمود: ای محمد! 

  
قال: لبیك ربي. 

حضرت عرض کرد: لبیک پروردگارم. 
  

قال: من لأمتك من بعدك ؟ 
خدا فرمود: پس از تو چه کسی برای امّتت خواهد بود؟ 

  

11 قال ابن منظور: بينهما قاب قوس، وقيب قوس، وقاد قوس، وقيد قوس، أي قدر قوس. والقاب: ما بين المقبض والسية. ولكل قوس 

قابان، وهما ما بين المقبض والسية) لسان العرب: ج1 ص693. وسية القوس: ما عطف من طرفيه .

12 الخفق: التحرك والاضطراب.

13 سم الإبرة: ثقبها .

14 ابن منظور می گوید: بین آنها «قاب قوس» و «قیب قوس» و «قاد قوس» و «قید قوس» یا «قدر قوس»؛ و «قاب»: بین قبضه و 

«سیة» (دو سوی) آن؛ و هر کمانی دو قاب دارد که بین قبضه و سیة (دو سر) آن است (لسان العرب: ج 1- ص 693)؛ و «سیة» 
کمان: آنچه به دو سو خم شده است.

15 کان بینهما حجاب یتلألأ یخفق. الخفق: حرکت و جنبش.

16 فنظر في سمّ الإبرة. سم الإبرة: سوراخ سوزن.



قال: الله أعلم. 
عرض کرد: خدا داناتر است. 

  
قـال: عـلي بـن أبـي طـالـب أمـیر الـمؤمـنین وسـید المسـلمین وقـائـد الـغر 

المحجلین. 
ـلین  فـرمـود: علی بـن ابی طـالـب امیرالـمؤمنین، و سـرور مسـلمانـان و قـائـد غُـر مُحَجَّ

 . 17[رهبر شرافتمندان]

  
ثـم قـال أبـو عـبد الله لأبـي بـصیر: یـا أبـا محـمد والله مـا جـاءت ولایـة عـلي 

 . 18(ع) من الأرض، ولكن جاءت من السماء مشافھة) 

سـپس امـام صـادق (ع) بـه ابـوبصیر فـرمـود: ای ابـامحـمد! بـه خـدا سـوگـند ولایت 
 . 19علی (علیه السلام) از زمین برنخاست بلکه به طور شفاهی از آسمان آمد»

  
فمحـمد  فـي الآن الـذي یـفنى فـي الـذات الإلھـیة لا یـبقى إلاّ الله الـواحـد 
الـقھّار، ولا یـبق إلاّ نـور لا ظـلمة مـعھ، وھـو الله سـبحانـھ وتـعالـى، فـیكون ھـذا 
الـعبد قـد كـشف عـنھ الـغطاء حـتى عـرف الله حـق مـعرفـتھ. فـھو فـقط الـذي 
یـمكن أن یـُعرّف الخـلق بـا� بـشكل كـامـل وتـام، وكـذلـك ھـو فـقط خـلیفة الله 
الـكامـل، أي الـذي تجـلىّ فـیھ الـلاھـوت، أو الـذات الإلھـیة بـأكـمل مـا ھـو مـمكن 

للإنسان. 
بـنابـراین آن گاه که حـضرت محـمد (ص) در ذات الهی فـنا می شـود، چیزی جـز 
خـدای یگانـه ی قـهار و چیزی جـز نـوری که ظلمتی بـا آن نیست ــ که هـمان خـداونـد 
سـبحان و تـعالی اسـت ــ بـاقی نمی مـانـد. لـذا بـرای این بـنده، پـرده کنار رفـته و او خـدا 
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را آن چـنان که بـایسته اسـت می شـناسـد و بـه او مـعرفـت دارد. پـس تـنها او اسـت که 
می تــوانــد خــلق را بــه صــورت تــمام و کمال بــا خــدا آشــنا ســازد؛ و درنتیجه تــنها او 
خـلیفه ی کامـل الهی اسـت؛ یعنی کسی که لاهـوت در وجـودش متجـلی گشـته یا 
ذات الهی بـه کامـل تـرین صـورتی که بـرای انـسان ممکن اسـت، در او متجـلی شـده 

است. 
  

ولتبیین ھذا أكثر أضرب ھذا المثل: 
برای روشن شدن بیشتر مطلب، مثالی می زنم: 

  
إذا كـان إنـسان لـدیـھ مـصنع وفـیھ آلات وعـمّال، فـإذا كـان ھـو بـنفسھ یـدیـر 
ھـذا الـمعمل تـكون نسـبة الإنـتاج فـي الـمصنع ھـي مـائـة بـالـمائـة (١٠٠%)، 
ثـم بـَدا لھـذا الإنـسان أن یـجعل شـخصاً یخـلفھ فـي إدارة ھـذا الـمصنع، فـوجـد 
إنـسانـاً آخـر یسـتطیع إدارة ھـذا الـمصنع، ولـكنھّ إذا لـم یشُـرف ھـو بـنفسھ 
عـلى ھـذا الـشخص تـكون نسـبة الإنـتاج ثـمانـیین بـالـمائـة (٨٠%)، فـلابـد لـھ 
مـن الإشـراف عـلیھ لـتبقَ نسـبة الإنـتاج تـامّـة (مـائـة بـالـمائـة). ثـم إنـّھ وجـد 
إنـسانـاً آخـر أكـثر كـفاءة مـن الـسابـق، ولـكنھّ أیـضاً یـحتاج إلـى الإشـراف عـلیھ، 
وإلاّ سـتكون النسـبة (٩٠%)، فـجعلھ خـلیفتھ فـي ھـذا الـمصنع، وأشـرف 

علیھ وعلى عملھ لتبقى النسبة مائة بالمائة (١٠٠%). 
شخصی را فـرض می گیریم که یک کارگـاه تـولیدی دارد و در آن، مـاشین آلات و 
کارگـران مـشغول بـه کارنـد. اگـر این شـخص خـودش مـدیریت کارگـاه را بـر عهـده 
داشـته بـاشـد، میزان تـولید و بهـره وری، صـد در صـد خـواهـد بـود. پـس از چـندی، این 
شـخص تصمیم می گیرد که فـرد دیگری را جـانشین خـود کند و مـدیریت کارگـاه را بـه 
او بسـپارد. وی فـردی را می یابـد که هـر چـند می تـوانـد از پـس مـدیریت کارگـاه بـر بیاید 
ولی اگـر خـودش بـر او نـظارت نمی نـمود، میزان بهـره وری بـه ۸۰ درصـد می رسید. لـذا 



بـرای این که بهـره وری کارگـاه کامـل (یعنی صـد در صـد) بـاشـد، وی می بـایست حـتماً 
بـر فـردی که جـانشین خـود کرده بـود، اشـراف و نـظارت داشـته بـاشـد. صـاحـب کارگـاه 
پـس از چـندی فـرد دیگری را می یابـد که نسـبت بـه قبلی بـاکفایت تـر اسـت، ولی او نیز 
نیازمـند اشـراف و نـظارت می بـاشـد زیرا در غیر این صـورت خـروجی کار بـه ۹۰ درصـد 
می رسید. او را جـانشین خـود می کند در حـالی که بـر او و عملکردش نـظارت می کند 
تـا بـازدهی بـه صـد در صـد بـرسـد. سـپس صـاحـب کارگـاه، انـسانی هـمچون خـودش را 
می یابـد که گـویی بـازتـاب خـود او اسـت. وی می تـوانـد بـدون این که نـظارتی بـالای 

سرش باشد، کارگاه را به گونه ای اداره کند که میزان تولید به صد در صد برسد. 
  

ثـم أخـیراً وجـد إنـسانـاً مـثلھ وكـأنـّھ صـورة لـھ یسـتطیع إدارة الـمصنع 
وبـدون الإشـراف عـلیھ وتـكون نسـبة الإنـتاج مـائـة بـالـمائـة (١٠٠%)، 
فـجعلھ خـلیفتھ عـلى الـمصنع، وأطـلق یـده یـفعل مـا یـشاء فـیھ؛ لأنـّھ لا یـشاء 
إلاّ مشـیئة صـاحـب الـمصنع، فـالآن الإشـراف عـلى ھـذا الخـلیفة الـكامـل مـن 

صاحب المصنع سیكون عبثاً. 
او، این شـخص را جـانشین خـود می کند و دسـتش را نیز بـاز می گـذارد تـا طـبق 
صـلاح دید خـود عـمل کند؛ زیرا وی هـمان چیزی را می خـواهـد که صـاحـب کارگـاه 
خـواهـان اسـت (بین اراده ی او و صـاحـب کارگـاه تـعارضی وجـود نـدارد). در چنین 
شـرایطی، اشـراف و نـظارت بـر این فـرد که جـانشین تـمام و کمال صـاحـب کارگـاه 

است، کاری عبث و بیهوده تلقی می شود. 
  

فـالـذي یـسمع بـالـنار یـعرفـھا بـقدر مـا سـمع عـنھا، وكـذا مـن رآھـا یـعرفـھا 
عـلى قـدر رؤیـتھ لـھا. أمّـا مـن احـترق مـنھ شـیئاً بـالـنار فـھو یـعرفـھا یـقیناً، لـكن 
بـقدر مـا احـترق مـنھ بـھا، أمّـا مـن احـترق كـلھّ بـالـنار حـتى أصـبح ھـو الـنار 



فـإنّـھ یـعرفـھا بـشكل كـامـل وتـام، حـتى إنّـك لا تسـتطیع أن تـمیزّه مـن الـنار؛ لأنّـھ 
أصبح منھا: 

 ، 20﴿بوُرِكَ مَنْ فيِ النَّارِ وَمَنْ حَوْلھََا وَسُبْحَانَ اللهَِّ رَبِّ الْعَالمَِینَ﴾

 . 21﴿وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نضَْرِبھَُا للِنَّاسِ وَمَا یعَْقلِھَُا إلاَِّ الْعَالمُِونَ﴾

کسی که دربـاره ی آتـش چیزی شنیده اسـت، بـه مـقدار هـمان شنیده هـایش از 
آتـش خـبر دارد. کسی هـم که آتـش را دیده اسـت بـه انـدازه ی دیده هـایش از آتـش 
می فـهمد ولی کسی که آتـش قسمتی از بـدنـش را سـوزانـده، بـه شـناخـت یقینی رسیده 
امـا این شـناخـت هـم بـه انـدازه ی هـمان مـقداری اسـت که آتـش از او سـوزانـده اسـت. 
امـا کسی که آتـش هـمه ی وجـودش را سـوزانـده و در بـرگـرفـته بـه صـورتی که خـودش 
تـبدیل بـه آتـش شـده اسـت، می تـوانـد آتـش را بـه طـور تـمام و کمال درک کند، بـه گـونـه 

ای که جدا کردن او از آتش ممکن نیست، زیرا او جزئی از آتش شده است: 
 «بـرکت داده شـده کسی که درون آتـش اسـت، و آن که در کنار آن اسـت، و مـنزه 

 . 22است خدای یکتا، پروردگار جهانیان»

 . 23«و این مثل ها را برای مردم می زنیم و آنها را جز دانایان درنمی یابند»
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